
 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: میثم موسوی                

  زير نظر عليرضا لبش

  خبر: دانش‌آموزان كشورهاي پيشرفته، سهم زيادي در تصميم گيري امور مدرسه دارند.



BEHnam: این نه ماه از تنم دربیاد                                   من فقط می‌خوام سه ماه بخوابم تا خستگی

مگه تو خزنده ای که باید توی تابستون و زمستون بخوابی؟ .: حمید

left the group : حمید

:بهزاد بابا خزنده چیه؟ پرنده‌هام آن‌قدر زحمت نمی کشن که  ما ميك‌شيم.

BEHnam: 
خب داشتم خستگی سه ماه تابستون قبلی رو در می‌آوردم. از بس رفتم  کلاس 

زبان و شنا و کاراته، پوستم رفت.

BEHnam:انگار نه انگار که تابستونه و هوا گرمه. آدما باید بیشتر بخوابن

BEHnam: left the group

:فرزاد   من نمی دونم مگه ما نیاز‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌به استراحت نداریم!
 این نه ماه تموم میشه، اون سه ماه شروع می‌شه.

:فرزاد
آره. هر موجودی به جز ما توی این همه کلاس و مدرسه ذوب می‌شد و فسیلش باقی می موند.
:بهزاد

دایناسورا همین‌جوری منقرض شدن دیگه. آن‌قدر تابستون و زمستون 
رفتن کلاس که فسیل شدن.

left the group :بهزاد

:سعید
فکر کنم یه میلیون سال بعد فسیل ما رو هم توی مدرسه بذارن و 
بگن اینا همون موجوداتی هستن که بهشون می گفتن دانش آموز. 

آن‌قدر کلاس رفتن که پوستشون رفت و فسیلشون باقی موند.

left the group :سعید

left the group  :فرزاد

:مهران
 بچه‌ها به نظر شما کی امسال شاگرد اول می‌شه؟

 عليرضا لبش

بچه ها برای تابستون چه برنامه ای دارید؟

تو که این نه ماه رو تو کلاس خواب بودی.

شاگرد اول کلاس زنــــگ
تکنولوژی

زنــــگ
ادبيات

رو به 
رشد!

شروین سلیمانی

ای کاش اوضاع مدارس good باشد
یعنی که کلاً فاقد کمبود باشد

ای کاش در این‌شهر دودآلود و تیره
روی حیاط مدرسه یک هود باشد

بحران کم آبی می آید این‌حوالی
در هر کلاسی کاشکی یک رود باشد

وقتی که می‌گیرد معلم امتحان کاش
آن بخش‌های مشکلش مفقود باشد

وقتی که می‌آید جواب امتحانم
یک »بیست« پای برگه ام ‌موجود باشد‌

سال جدیدی آمده از راه، ای کاش
سالی پر از پیروزی و بهبود باشد
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زنــــگ
اقتصاد

  مصطفی مشایخی 

دردسر هـــــای 
اوقات فراغت

خبر نگار :»آقا پسر! می‌تونم یک سؤال از تو بپرسم؟«
پسر: »بله می‌تونید.«

خبر نگار: »اوقات فراغتت را داری چه‌کار می کنی؟« 
پسر: »دارم هیچ کاری نمی کنم.« 

خبر نگار: »می‌تونم بپرسم چرا؟«
پسر: »بله می تونید.«

خبر نگار: »چرا؟«
پسر: »به خاطر کمک به اقتصاد خانواده.«

خبر نگار: »یعنی چی؟«
پسر: »آخه پارسال اوقات فراغتم را رفتم تو کوچه با بچه‌ها فوتبال 
بازی کنم، توپم با اولین شوتم شیشة یه مازاراتی را خرد و خاکشیر کرد،  
بابامون دو میلیون تومن پیاده شد. بعدقید فوتبال را زدم و با بچه‌ها  
قرار گذاشتیم بریم قلة دماوند را فتح کنیم. توی راه که می‌رفتیم، دیدیم 
یه نیسان آبی چپ کرده و طالبی‌هاش ریخته توی جاده. به خاطر این 
که به باز شدن راه کمک کنیم، رفتیم به طالبی خوردن. معده‌مون از دو 
جا پکید، نعش کش اومد ما رو برد بیمارستان. بعد  زنگ زدن بابامون 

اومد کارت کشید، معده‌مون رو دوخت و دوز کردن.
خبر نگار: »سپس؟«

پسر: خنده
خبر نگار: »چرا می‌خندی؟«

پسر: »گفتی سپس!«
خبر نگار: »منظورم اینه که بعد چی شد؟«

پسر : »یک بار هم روی درخت با پسر عموم منچ بازی می کردم،  
افتادم، قوزک پام از جا در رفت. با بابام رفتم پیش قوزک پا جا انداز، 

کارت کشید جاش انداخت.« 
خبر نگار: »چرا روی درخت؟«

پسر: »داداش کوچیکه مون به رشد عقلی نرسیده، چار دست و پا 
می‌اومد بازیمونو می‌ریخت به هم، مجبور شدیم بریم روی درخت 

بازی کنیم.«
خبر نگار: »دیگه؟«

پسر: »دیگه  بعدش نشستم به بازی رایانه‌ای؛ کلش آف کلنز و  
این‌ها، اما بعد یک مدت احساس کردم چشمم همه چیز رو شکل 
شبح می‌بینه. با بابام رفتم عینک سازی، کارت کشید یه عینک ضد 

شبح بینی خریدم.«
خبر نگار: »بعدش؟«

پسر:  »یک بار هم سوئچ ماشین خونواده رو بر داشتم، رفتم نشستم 
پشت فرمون....«

خبر نگار: »نمی‌خواد بگی. می‌شه حدس زد چی شده. خیلی ممنون که در 
این مصاحبه شرکت کردی.«
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پسر]رو به دندانش[: »دیشب تا صبح با دردی که به جانم زدی، 
نگذاشتی بخوابم. کم اذیت کن. امتحان دارم.«

دندان: »تقصیر خودت است. از من مراقبت نکردی، بد شدم.«
پسر: »چه کارت کردم؟«

به  هم  مسواک  كی  خوردی.  شیرین  و  چرب  »غذاهای  دندان: 
من نزدی و باعث شدی باکتري‌های بد روی سرم آوار شوند.

چرا مسواک نزدی؟«
پسر: »به خاطر صرفه‌جویی در مصرف آب.آخره کم آبی است.« 

دندان: »دست کم كی نخ دندان به من می کشیدی.«
پسر: »چی هست؟«

دندان: »چی؟«
پسر:»همین نخ دندان.«

بگذریم. تو نمی‌دانی نوشابة زیاد باعث پوسیدگی دندان  دندان:» 
می‌شود؟ چرا این همه نوشابه می‌خوری؟«

پسر: »به همان خاطر.«
دندان: » کدام خاطر؟«

پسر: »صرفه‌جویی در مصرف آب.«
دندان: »با من بادام شکستی. چرا؟«

بکِش و راحتم کن
  حسين فردوس

پسر: »پوستشان کلفت بود. از زیر ضربة چکش در می‌رفتن، گم و گور 
می شدن .پول پايشان رفته بود .نمی‌خواستم حیف و میل شوند!«

دندان: »تو با من تیلة داداشت را شکستی!؟«
پسر: »آخه زبان درازی کرد؛ من هم تیله‌اش را شکستم.«

دندان: »چرا با من؟«
پسر: چاره‌‌ای نداشتم. هر‌چه با تخته سنگ روی آن زدم،  نشکست!

دندان: همین هفتة پیش یک میخ بزرگ را با من از داخل دیوار در 
آوردی. مگر گاز انبر تو خانه تون نبود؟«

پسر: »بود، امّا زورش نرسید.«
دندان: »هر روز یک مشت قند با من جویدی، چرا؟«

پسر: »كی جا خواندم چایی باعث ترک خوردگی دندان‌ها می‌شود،  به 
خاطر این‌که خط و خش رويت نيفتد، از چایی صرف نظر کردم و فقط 

قندش را  خوردم.«
دندان: »بحث کردن با کسی که نمی‌خواهد بفهمد؛ فایده ندارد. برو 

دنبال کارت.«
پسر: »اذیت کنی میروم از ته می‌کشمت.«

دندان: »بکش و راحتم کن. گیر گاز انبر دندان‌پزشک بیفتم بهتر است 
تا گرفتار تو باشم.«

زنــــگ
بهداشت

بخوانیم

مجموعةشــش جلدي كتاب‌هاي )جهان در تســخير انرژي( 
انــواع انرژي‌هايي را بررســي مي‌كند كــه موجب حركت و 
دگرگونــي در عرصه‌هــاي گوناگون حيات مي‌شــوند؛ مانند 
امــور پزشــكي، فناوري‌هاي روزمــرة زندگــي و تجهيزات 
رايانــه‌اي. در يكايــك ايــن كتاب‌ها چگونگــي پديد آمدن 
انرژي، تغيير شــكل آن‌ يا راه‌هاي ذخيــره كردن انرژي به 

صورت  كامل توضيح داده شده است.
 نويسنده: پني استويلس، پيتر پنلند

 ترجمه: مجيد عميق
 ناشر: رسالت قلم

 تلفن:021-66400920 
24 سال نشر:1394
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»زین گفته سعادت تو جویم«
بنشین دو دقیقه روبه‌رویم

هر آنچه که گفتمت بگو خب
این قدر مکن گلم تقلب

آن نمره حلال نیست جانم
بنده خودم end داستانم

توی کف دست و روی دیوار
ننویس عدد، نکش نمودار

در برگة خویش کن سرت را
کم دید بزن برابرت را

شاید که در امتحان شوی بیست 
این کار ولی شبیه دزدی است

شیطان که دراز شد زبانش
با مشت بکوب در دهانش

شیطان عوضی است بی‌شعور است
دزدی ولی از شما به دور است
وجدانت اگر میان خواب است

یا لق شده واشرش خراب است
بگذار Alarm بیخ گوشش
دستی بکش و بکن رتوشش
فردا که شوی مدیر و مسئول
درگیر حساب و سفته و پول

مشغول مسائل اداری
مسئولیتی بزرگ داری

آنجا نه شبیه این کلاس است
یک ذره تقلب اختلاس است

بنشین و خودت بکن تجسم
دست تو و جیب‌های مردم
هر چند شبیه داستان است

آن روز زمان امتحان است

نمرة حلال
زنــــگسعید طلایی

شعر
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امتحان‌هاي قديم 
عبدالله مقدمی

امروز مسئلة امتحان براي پدر و مادرها از مسئله‌هاي 
سر امتحان براي دانش‌آموزان بغرنج‌تر شده است. 
پدر و مادرهاي امروزي در روزهاي امتحان سعي 
ميك‌نند مهماني و دورهمي و مسافرت نروند 
و از بچه هم كوچ‌كترين كمكي در خانه نگيرند 
تا خداي نكرده به روحيه بچه لطمه نخورد و در 

امتحانات موفق شود. 
اما در دوران دانش‌آموزي ما اين خبرها نبود. 
بيشتر پدر و مادرها معمولاً حتي نمي‌دانستند 
سال  پايان  است.  چندم  كلاس  بچه‌شان 
تحصيلي را هم از آنجايي متوجه مي‌شدند كه 
كودك به مدرسه نمي‌رفت. آن‌ها فقط بيست 
را خيلي دوست داشتند، اگر چه حتي نمي‌دانستند 
دقيقاً چرا! به جاي دوپينگ‌هاي جسمي امروزي، 
كاچي مامان بود و به جاي سؤال‌هاي ميكرو 
كتاب و  نانو پرسش‌هاي  طبقه‌بندي شده و 
كلاس‌هاي تقويتي رنگارنگ تنها ساية دو چيز، 
ما بچه‌ها را درس خوان ميك‌رد: دمپايي مامان 

و كمربند بابا!

زنــــگ
خاطره

اشتباه
معلم: چطور كی نفر می تواند این همه اشتباه کند؟

دانش‌آموز: دلیلش این است که برادرمان هم کمکمان کرده.

مهدی فرج اللهی

معلم
معلم: اگر من یک میلیون تومان داشته باشم و 

یک سومش را به تو بدهم، برایم چه می‌ماند؟
دانش آموز: تشکرات صمیمانه من! آزمایش رانندگی

افسر راهنمایی: اصلی‌ترین کار برف پاک کن چیست؟
داوطلب گواهینامه: نگه‌داشتن برگة جریمه!
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زنــــگ
تفریح



اژدهاباز مي‌گردد!
من شبيه يك گوزن شده‌ام، زيرا با تعريف‌هاي علمي ـ تخيلي شوهرخاله‌ام آدم شاخ در مي‌آورد.

آن هفته شوهرخالة سوپرمنم تعريف كرد: »در راه شمال بوديم كه متوجه شديم يك اژدها در بزرگراه نشسته و راه را بند آورده است. دو 
اتوبوس را با سرنشينانش قورت داده، بالگرد امداد و نجات را با دمُش پايين كشيده و همه را وادار به فرار كرده است. من از خودرويم  
پياده شدم، از لابه‌لاي ماشين‌ها خودم را به اژدهاي هفت‌سر رساندم، آرام مقابلش نشستم و آن‌قدر به چشم‌هايش زل زدم كه عاقبت 

كم آورد، دمش را روي كولش گذاشت، به دامن طبيعت بازگشت و در افق محو شد.«
مي‌خواستم بگويم شوهرخالة عزيز، دربارة ما چي فكر كردي، اژدها افسانه است، اما پدرم سفارش كرده بود جلوي مهمان ادب داشته باشم.
اين هفته هم تعريف كرد: »چند سال پيش، يكي از ماهي‌هاي حوضم را عادت داده بودم از آب  بيرون بيايد و مثل مرغ در باغچه بچرد، 
طوري كه كمك‌م آبشش‌هاي او به شش تبديل شدند. داشتم كاري ميك‌ردم كه بال‌كهايش هم به بال تبديل شوند و بتواند بپرد. اين خبر 
مثل توپ در جهان صدا كرد و كلي از معادلات علمي را به‌هم ريخت. بيست تن از سرشناس‌ترين زيست‌شناس‌هاي دنيا تصميم گرفتند 
به اين‌جا بيايند تا از نزديك شاهد اين پديدة خارق‌العاده باشند، اما متأسفانه ماهي شگفت‌انگيزم روز قبلش كنار حوض رفت تا آب بخورد 

كه ناغافل در حوض افتاد و خفه شد.«

زنــــگ
داستان

پیراهنِ کفن 
بی‌مایه‌ای مایه داری را گفت: »اگر من بر در سرای تو بمیرم، با من چه کنی؟«

گفت: »تو را کفن کنم و به گور سپارم.« 
بی‌مایه گفت: »امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به 

خاک سپار!« 
مایه‌دار بخندید و او را پیراهنی بخشید.

گریه
مادر: گریه‌ات تمام شد یا نه؟

بچه: نه! دارم كی خرده استراحت می‌کنم.
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 روح‌الله احمدي           رشته به رشته
 تصویرگر:مهدي عزيزي 

  بچه‌ها، فرصتي تا انتخاب رشته نمانده‌ها! به رشته‌اي كه مي‌خواهيد انتخاب كنيد فكر كرده‌ايد؟

 ما به رياضي و فيزيك و شيمي و 
اين‌طور چيزها علاقه داريم

 رياضي و فيزيك و شيمي هم 
به تو علاقه دارند!

 اين‌طوري كه تو درس مي‌خواني، بهترين رشته‌اي 
كه مي‌تواني انتخاب كني، رشته آشي است!

من يك رشتة نان و آب‌دار مي‌خواهم

 اين جور كه مي‌خورد ورشكست 
مي‌شود آخر!

 اصلًا تو درس بخواني كه چه شود؟ برو 
رستوران راه بينداز

خوب است، فقط مراقب باش رشته‌هايت 
پنبه  نشوند!

  به نظرتان رشتة نساجي خوب است؟

 من رشتة كامپيوتر را دوست دارم
 اين جوري، به بهانة درس و كار، ديگر كله‌ات را از 

كامپيوتر و موبايل بيرون نمي‌آوري!

      ما مي‌رويم رشتة پزشكي

 فقط مراقب باش آمپول رو اشتباه نزني داداش

 من هنوز نمي‌دانم چه رشته‌اي انتخاب كنم!

 تو برو نقشه‌كشي. نقشه‌هاي پيچاندن 
امتحانت كه عالي بودند!

 فكر كنم من بايد رشتة صنايع دستي 
را انتخاب كنم


